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1. »صبحانه با زرافه‌ها« به عنوان 
دومین فیلم سینمایی سروش صحت 
دو رویکــرد متفــاوت در مواجهه با 
مخاطب به وجود می‌آورد که ســبب 
می‌شــود فیلم در عین تر‌و‌تمیزی و 
جذابیت، واجد اشــکالات و ایراداتی 
باشد که می‌تواند در نگاه اول از چشم 

مخاطب مغفول بماند. 
این فیلم سر و شکل شیک و خوش 
آب و رنگی دارد و سعی می‌کند در عین 
داستانگو بودن و شخصیت‌محوری، 
شــیرین و دلنشــین باشــد و بــا 
جذابیت‌هــای گفتــاری و اجرا‌های 
بانمک بازیگران کلیشه شده در طنز، 
فضایی سرخوشــانه همراه با مفاهیم 
هستی‌نگارانه را پیش روی تماشاگر 

بگذارد. 
ز همیــن  2. مشــکل فیلــم ا
مضمون‌گرایــی‌اش آغاز می‌شــود؛ 
اینکه ســعی دارد در عین سرخوشی 
و فانتزی‌بودن خالی از پیام و فلســفه 
نباشــد و همین‌جاســت که سروش 
صحت در مقام نویسنده و کارگردان 
مفاهیــم اگزیستانسیالیســتی و 
فلسفه ناتورالیســتی خود را به خورد 
تماشــاگر می‌دهد، از این رو فیلم به 
خطابه‌ای با مزه می‌مانــد که ناگهان 
فضای موعظه‌گری و رئالیســتی پیدا 
می‌کند. مشــکل صبحانه با زرافه‌ها 
همین عجین‌نشــدن ایــن مضامین 
با فیلم اســت. برای نمونه شخصیت 
دکتر با بازی »هادی حجازی‌فر« در 
نهایت نشئگی و چرت‌وپرت گویی به 

یک باره از راز تراژیکی 
سرباز می‌کند و قرار است 

این‌گونــه تماشــاگر را 
تحت تأثیر قرار دهد. سروش 
صحت در صبحانه با زرافه‌ها 
خواســته اســت یک فیلم 
فانتزی معناگرا بســازد، 
اما توانایی ساخت چنین 

اثر ظریفی را ندارد، از 
همین رو اســت که 
لحظات فلســفی 
و هســتی‌نگارانه 
فیلم، مانــدگار و 

باورپذیر نمی‌شود و وجوه 

مربوط به مضمون‌گرا‌بــودن فیلم به 
شــدت خودنمایی می‌کنــد. بخش 
فانتزی و کمدی فیلم نیز خالی از ایراد 
نیست، از شوخی‌های جنسی فراوان 
و دور از انتظــار اول فیلم که بگذریم، 
حجم زیادی از فضای سرخوشانه بین 
کاراکتر‌ها اضافی و خارج از چارچوب 
فیلمنامه و تم فیلم به نظر می‌رســد. 
گویی صحت آنقدر از همنشــینی با 
رفقایش محظوظ و سرخوش‌شــده 
که هر ســکانس و دورهمــی با ربط و 
بی‌ربطی را کنار هم گذاشــته است، 
این در حالی اســت که نباید فراموش 
کرد تماشاگر قرار اســت فیلم ببیند 
نه دورهمــی و باحال‌بــازی آدم‌ها و 
فیلمســازی قاعده و اصولی دارد که 
انســجام و معناداربــودن اتفاقات و 

اکت‌ها از جمله مهم‌ترین آنهاست. 
3. شخصیت‌های صبحانه با زرافه‌ها 
نیز مانند خود فیلم خوش‌آب و رنگ 
ولی بی‌خاصیت و توخالی هســتند. 
مجتبی با بــازی »بهــرام رادان« از 
بدترین آنهاســت که با بازی ضعیف 
بهرام رادان، پازل فاجعه این شخصیت 
کامل می‌شود، گویی مهم‌ترین کارکرد 
حضور این شــخصیت مــرگ پایانی 
در فیلم است که بیشــتر جنبه جمع 
و جور کردن ماجرا‌هــای پا در هوای 
فیلم را دارد. دکتر فیلم با بازی هادی 
حجازی‌فر چیزی بین تیپ و شخصیت 
است و نه به شخصیت نزدیک می‌شود 
و نه تیپیــکال جلوه می‌کنــد تا پا در 
هوایی فیلمســاز در پرداخت همین 
یک کاراکتــر را بتــوان خلاصه کرد. 
حجازی‌فــر قرار اســت 

شــخصیت دکتری را بــازی کند که 
خودش مبتلا به مصــرف مواد مخدر 
اســت، اما حتی تیپ این کاراکتر هم 
به بار ننشسته است. باید توجه داشت 
که کمترین پرداختی هم در راستای 
دکتــر بــودن او در فیلمنامه صورت 
نگرفته است و تنها به یک معاینه ساده 
چشم و تجویز تلفنی وضعیت خونی 
بیمار بســنده کرده اســت تا همین 
کاراکتر وضعیت اسفبار فیلم صحت 
را نمایندگی کند؛ مشت نمونه خروار. 

4. بسیاری از رخدادها، ولگردی‌ها 
و دیالوگ‌های کاراکتر‌ها قابل حذف 
یا ادامه‌دادن تا یک ســریال ۹۰ شبی 
اســت. حرکت مدام سروش صحت از 
سریال‌سازی به فیلمسازی باعث شده 
است تمایز بین این دو از نظرش مغفول 
بماند. این حجم از دوردور کاراکتر‌ها 
با چــه منطقی صــورت می‌گیرد، آیا 
انداختن یک بهانه ســاده و تصادفی 
برای پیشــبرد این حجــم طولانی از 
رفت‌وآمد‌ها کافی است یا فیلمساز باید 
تمهیدات بهتری برای این اتفاقات در 
نظر می‌گرفت. تصادفی‌بودن اتفاقات 
در فیلمنامه‌های »آلفرد هیچکاک« 
نیز به وفور مشــاهده می‌شــود، اما 
تصادفی‌بــودن رویداد‌ها هــم اندازه 
دارد و نیاز به تســلطی است که هنوز 
ســروش صحت به آن درجه توانایی 
نرسیده اســت و این اتفاقات بیش از 
آنکه در جهت داستانگویی و فضاسازی 
قصه باشد، در راستای سرگرم‌کردن 
 و بهتــر بگویم شــیره مالیدن ســر 

مخاطب است. 
5. سروشکل شــیک و آدم‌های به 

ظاهر جذاب و باحال فیلم شــاید تنها 
امتیاز فیلم باشد، اما با مرور چندباره 
داســتان و رویداد‌ها به خوبی دست 
فیلمساز برای تماشــاگر رو می‌شود. 
حضــور »هوتــن شــکیبا«، »بیژن 
بنفشه‌خواه«، »پژمان جمشیدی«، 
»هادی حجازی‌فر« و »بهرام رادان« 
چقدر مبتنــی با ســاختار فیلمنامه 
و ارتباط ایــن افراد بــا نقش‌ها و چه 
انــدازه حاصل رفاقت صحــت یا به 
قول معروف رفیق‌بازی بوده است؛ 
کاراکتر‌هایی که فقط می‌خواهند 
باحال باشند و کارکرد دراماتیک و 
سمپاتیکی برای ماندگاری در ذهن 

تماشاگر ندارند. »صبحانه با زرافه‌ها« 
فیلمــی درباره خود ســروش صحت 
است؛ ســرخوش، باحال، کتابخوان، 
فلسفی، شیک و جذاب، اما مشکل این 
است که این مضامین و مفاهیم تبدیل 
به سینما نشده و به قاب‌ها و فضا‌های 
جذابی که حاصل فیلمبرداری و فضای 

فانتزی کار بوده، محدود شده است. 
6. بحث تقلید، گرته‌برداری، اقتباس 
و الهام از دیگر وجوه مهم فیلم صحت 
است. فیلم چه در قاب‌بندی و فیلمنامه 
و چــه در میزانســن و موقعیت‌ها به 
شدت یادآور برخی فیلمسازان معاصر 
سینمای جهان از »وس اندرسون« و 

»وینتربرگ« تا »هنــگ آور« از »تاد 
فیلیپس« است تا پازل تصنعی‌بودن 
و جلوه‌گرایی فیلم دوم سروش صحت 
با کپــی‌کاری ناشــیانه از برخی آثار 
شــاخص ســینمای جهان تکمیل 
شود. سروش صحت خیلی علاقه‌مند 
بوده کــه فیلم خــودش را که حاصل 
همزیستی شــخصی و جهان ذهنی 
و فلسفی‌اش بوده اســت، بسازد؛ اما 
دریــغ و صددریغ که فیلــم در ورطه 
تصنعی، فریبندگــی، مضمون‌نمایی 
و خودشــیفتگی افتاده و به ظاهری 
 بی‌بــدن و کالبــدی بــی‌روح بدل 

شده است.

صالحی‌امیری در نشست با جامعه حرفه‌ای این صنف:
وزارت میراث ‌فرهنگی، 

حامی مطلق هتلداران است
وزیــر میراث‌فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع‌دستی 
در دیدار بــا جامعه حرفه‌ای 
هتلداران، با تأکید بر ضرورت 
بازتعریــف راهبــرد ملــی 
گردشــگری، تصریــح کرد: 
تنها مســیر نجات و پایداری صنعت گردشــگری ایران، اتکا به 
ظرفیت‌های بین‌المللی و جذب هوشمندانه گردشگران خارجی 
است. وزارت میراث‌فرهنگی، با رویکردی هم‌افزا، پشتیبان بی‌وقفه 
فعالان این حوزه خواهد بود. به گــزارش روابط عمومی وزارت 
میراث‌فرهنگی، ســیدرضا صالحی‌امیری، با تأکید بر ضرورت 
تقویت زیرساخت‌ها و حمایت بی‌قیدوشرط از بخش خصوصی، 
گفت:  وزارتخانه به هیچ‌عنوان در اجرای پروژه‌های گردشگری 
نقش اجرایی نخواهد داشت، بلکه مسئولیت تسهیل، حمایت 
و نظارت را برعهده دارد. وی با تأکید بر سیاســت‌های تشویقی 
طراحی‌شده برای رونق گردشــگری، یادآور شد: مجموعه‌ای از 
مشوق‌ها و امتیازات هدفمند برای تقویت اکوسیستم گردشگری 
کشور تعریف شــده و در اختیار فعالان این صنعت قرار خواهد 
گرفت. ما زمانی رضایت داریم که جامعه هتلداران کشور احساس 
امنیت، ثبات و افق روشن پیش رو داشته باشند. جایگاه وزارتخانه، 

هم‌راستا با هتلداران است و نه مقابل آن‌ها.
    

معاون میراث‌فرهنگی پیشنهاد کرد؛
راه‌اندازی کارگروه 

احیای بافت‌های تاریخی
قائم‌مقام وزیــر و معاون 
میراث‌فرهنگی پیشنهاد داد 
ذیل شورای عالی شهرسازی 
و معماری کارگروهی به‌منظور 
احیای بافت‌های تاریخی شکل 
گیرد. به گزارش روابط عمومی 
وزارت میراث‌فرهنگی، علی دارابی، در نشست تخصصی مشترک 
معاونت میراث‌فرهنگی و معاونت شهرسازی و معماری به منظور 
بررسی »فرصت‌های انتقال حق توســعه در احیای بافت‌های 
تاریخی«، به سه ماموریت محوری حفاظت از میراث فرهنگی و 
پاسداری از امانت نفایس کشور، دفاع از حقوق شهروندان و کمک 
به توسعه، عمران و آبادانی، همگام با توسعه اقتصادی و فرهنگی 
اشاره و تاکید کرد که مدیریت کلان می‌بایست این سه مأموریت را 
به یکدیگر پیوند زده و با ایجاد سازوکارهای لازم، گره‌گشایی کند.

    
کنسرت »ایرانم« علیرضا قربانی 

از ۴ خرداد با قطعات جدید
علیرضا قربانــی از چهارم 
خرداد ۱۴۰۴ با تورکنسرت 
»ایرانــم« و قطعات جدید در 
فضای بــاز غربی اســتادیوم 
آزادی تهران میزبان مخاطبان 
خواهد بود. به گزارش روابط 
عمومی تورکنسرت، بلیت‌فروشــی این کنسرت از چهارشنبه 
۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۶ آغاز شد و علاقه‌مندان برای تهیه بلیت 
می‌توانند به اپلیکیشن توبانک یا ســایت ایران تیک به نشانی 
www. irantic. com مراجعه کنند. این تورکنسرت پس 
از تهران در شهرهای شیراز، یزد، کرمان، اصفهان، اهواز، تبریز و 
نیشابور ادامه پیدا خواهد کرد. اشعار تورکنسرت »ایرانم« که با 
مدیریت هنری حسام ناصری اجرا می‌شود، از مولانا، امیرخسرو 
دهلوی، واقف لاهوری، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، غلامرضا 
طریقی، حسین غیاثی، احمد امیرخلیلی و حمید خلف‌بیگی است. 
حسام ناصری، علیرضا افکاری و مهیار علیزاده آهنگسازان قطعات 
این تورکنسرت هستند. مجموعه این کنسرت‌ها به تهیه‌کنندگی 
محسن خباز توسط موسسه فرهنگی هنری شهرآفتاب و آهنگ 
اشــتیاق و با حمایت توبانک، شعبه مجازی بانک گردشگری به 

اجرا درآمد که در این دوره نیز همراه علیرضا قربانی خواهند بود.
    

»شازده کوچولو« از جشنواره‌های 
بین‌المللی جایزه گرفت

فیلــم کوتــاه »شــازده 
کوچولو« در ســه جشنواره 
بین‌المللی موفق به کســب 
جایــزه بهترین فیلــم کوتاه 
شد. به گزارش روابط عمومی 
سازمان هنری رسانه‌ای اوج، 
فیلم کوتاه »شازده کوچولو« به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عمار 
خطی در جشنواره‌های بین‌المللی به عنوان بهترین فیلم کوتاه 
شناخته شد. »شازده کوچولو« در حضور بین‌المللی خود موفق 
شد جوایز بهترین فیلم کوتاه جشنواره یونان، بهترین فیلم کوتاه 
در کلکته هند و بهترین فیلم کوتاه در جشنواره رم را از آن خود 
کند. فیلم کوتاه »شازده کوچولو« برای نخستین‌بار در جشنواره 
بین‌المللی فیلم کوتاه رونمایی و موفق به دریافت جایزه »کتاب و 
سینما« در چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران 
شد. این فیلم کوتاه داستان امینه دختر فلسطینی است که هر 
شب از حفره سقف اتاقش انتظار دیدن ستاره دنباله‌دار را می‌کشد 
تا آرزویی که برای هر کودکی ساده و دست یافتنی است را تجربه 
کند.  »شازده کوچولو« محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج و 

انجمن سینمای جوانان ایران است.
    

چاقوکشی دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه 
سه مجروح بر جای گذاشت!

عصــر روز سه‌شــنبه در 
دانشگاه‌ آزاد ارومیه، درگیری 
شــدید میــان چند تــن از 
دانشجویان منجر به چاقوکشی 
و مصدومیت ســه نفر شد.  به 
گزارش رکنا؛ طبق اطلاعات 
به‌دست‌آمده، این حادثه ریشه در اختلافات شخصی و مشاجرات 
دانشجویان در فضای مجازی داشــته که درنهایت به درگیری 
فیزیکی و استفاده از سلاح سرد در محیط دانشگاه انجامیده است. 
حراست دانشگاه بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و 
در مدیریت صحنه نقش داشته است. همچنین مسئولان دانشگاه 
ضمن تأیید وقوع این درگیری، اعــام کردند که پرونده در حال 
پیگیری از طریق کمیته انضباطی دانشجویان بوده و موضوع به 
مراجع قضایی نیز ارجاع داده شده است. یکی از مسئولان دانشگاه 
گفت: این اتفاق تأسف‌بار حاصل کل‌‌کل‌های شخصی در فضای 

مجازی بود که متأسفانه به نزاع فیزیکی و چاقوکشی منجر شد. 

»صبحانه با زرافه‌ها«، ملغمه‌ای از‌ فلسفه و کمدی به خورد تماشاگر می‌دهداخبار فرهنگی

استحاله »فانتزی معناگرا« به دورهمی و باحال‌بازی آدم‌ها

محمد تقی‌زاده

»هانری لوفور« که فیلســوف و جامعه‌شناس فرانسوی 
است سال‌ها پیش صورتبندی قابل‌اعتنایی در رابطه با مفهوم 
»فضا« در هستی‌شناسی اجتماعی انسان مدرن انجام داد و 
فضای اجتماعی را ذیل سه نوع فضامندی تعریف کرد: فضای 
دریافته، فضای پنداشــته و فضای زیسته. این تلاش نظری 
معطوف به فهم مناســبات زندگی روزمره در رابطه با فضای 
اجتماعی بود و نسبت انسان را با تولید و بازتولید روابط فضایی 

مابین ابژه‌ها و محصولات بررسی می‌کرد. 
اوفور معتقد است از دل این روابط فضامند است که تداوم و 
انسجام اجتماعی مابین شهروندان ممکن و رقابت سوژه‌های 
انسانی در جهان ســرمایه‌داری تضمین می‌شود. برای این 
منظور احتیاج به نظمی است که این روابط اجتماعی را برقرار 
کند و فی‌المثل فضاهای مختص قشرهای مختلف اجتماعی 
چون دانشــمندان، برنامه‌ریزان، فن‌ســالاران و مهندسان 
اجتماعی را ممکن کند. این نظم را دولت در وسیع‌ترین شکل 
خویش اجرایی می‌کند تا حیات اجتماعی انسان‌ها به مخاطره 
نیفتد. در جهان پسامدرن کنونی، فضای زیسته اجتماعی از 
طریق تصاویر رسانه‌ها بازنمایی می‌شود تا زندگی روزمره و 

مناسباتش در نسبت با نیروهای مادی معنا ‌یابد. 
تمامی این جهان پیچیده که مبتنی بر فضای زیســته و 
پنداشته و دریافته است، از طریق شیوه تولید سرمایه‌داری 
تشدید و محافظت می‌شود. به هر حال در جهان سرمایه‌داری، 
یک فضای انتزاعی وجود دارد که کارکردش همگن‌سازی، 
طبقاتی‌سازی و پراکنده‌سازی نیروهای مادی جامعه است. 
همچنان‌که گفته شد انسان مدرن برای زیستن در شهرهای 
کوچک و بــزرگ، احتیاج بــه خلق فضا اجتماعــی دارد تا 
جایگاهش در نسبت با دیگر شهروندان مشخص شده و امکان 

فعالیت اقتصادی و اجتماعی به وجود آید. 
    اگر تقسیم‌بندی لوفور را پذیرا باشیم که فضای زیسته، 
فضای دریافتــه و فضای پنداشــته، آن چیزی اســت که 
هستی‌شناســی اجتماعی‌ انسان شــهری را شکل می‌دهد 
بنابراین می‌توان با این صورتبنــدی نظری، از نمایش‌هایی 
گفت که این روزها بر صحنه‌اند و بــه نوعی فاقد فضامندی 
اجتماعی. به عبارت دیگر هنگام تماشای این اجراها، فهمی از 
فضای متعلق به شخصیت انتقال نمی‌یابد چراکه با موجودات 

به اصطلاح انسانی مواجه هســتیم که شوربختانه بر صحنه 
حضور دارند اما فاقد فضای زیسته‌اند و نه فضای پنداشته‌ای را 
از سر گذرانده و نه با فضای دریافته‌ای مواجه شده‌اند. تو گویی 
آنان در یک خلا اجتماعی غوطه‌ور بوده‌اند و نسبتی با حیات 
اجتماعی دوران خویش ندارند و معلوم نیست شغل و جایگاه 
اقتصادی‌شان کدام است و به لحاظ سیاسی در کدام اردوگاه 
قرار دارند و یا چگونه به عالم هستی می‌نگرند و هدف‌شان از  

زندگی چیست. 
فی‌الواقع در غیاب فهم درست از مفهوم »فضای اجتماعی« 
که یک فرد را احاطه‌ می‌کند و هویت و عاملیت‌اش را ممکن 
می‌سازد، نمی‌توان امر دراماتیک را بر صحنه احضار کرد و به 
تماشاگران حاضر در سالن‌های تئاتر، چشم‌اندازی روشن از 
گذشته، حال و آینده شــخصیت‌ها ترسیم نمود. این فضای 
اجتماعی که توضیح داده شد به بازیگر این فرصت را می‌دهد 
که هویت صحنه‌ای خویش را بیابد و به قولی »بدن‌مند« شود. 
بدن انســان در فضــای اجتماعی که زندگــی می‌کند 
رویت‌پذیر می‌شود. وقتی یک اجرای تئاتری، ناتوان از ساختن 
یک فضای تئاتری است که فضای زیسته و پنداشته و دریافته 
اجتماعی را آشــکار کند، چه انتظاری از بازیگرانی خواهیم 
داشــت که به هنگام هنرنمایی بر صحنه تئاتر، نمی‌دانند در 

چه فضای اجتماعی زندگی می‌کنند و برای تغییر یا تداوم این 
فضا، باید دست به  چه عملی بزنند. 

   در فضای تئاتری کشــور مدت‌هاســت با نمایش‌هایی 
روبرو می‌شویم که در انتزاع ســاخته و به تماشاگران عرضه 
می‌شود. فقدان فضامندی، به غیاب تن و همچنین ناپیدای 
مناسبات اجتماعی مابین شخصیت‌ها منتهی شده و درک 
کنش‌ورزی آنان را به امری دشــوار و اغلب اشتباه بدل کرده 
است. مگر امکان دارد اثری بر مخاطبان آن‌گونه ارائه شود که 
واجد حیات اجتماعی نباشد و در یک انتزاع همه‌جانبه خلق 
شود. بی‌شــک فهم یک نمایش با خوانش دقیق مناسبات 
مادی تولید شخصیت‌ها ممکن می‌شود. حتی آثاری که حال 
و هوای فانتزی دارند هم در نهایت، نسبتی برقرار می‌کنند با 
هستی‌شناسی اجتماعی نمایشنامه‌نویس و جناب کارگردان. 
اما با تمامی این مســائل اندوه‌بار همچنان بارقه‌هایی از 
امید وجود دارد و می‌توان بــه اینده امیدوار بود. به طور مثال 
این شــب‌ها اجرای نمایــش »ترس و نکبت رایش ســوم« 
توانســته با دراماتورژی خــاق، فضــای اجتماعی دوران 
برآمدن هیتلر را اجرایی کند و خفقان حکومت رایش سوم را 
بازتاب دهد. علیرضا اخوان با گزینش تعدادی از اپیزودهای 
نمایشنامه برتولت برشت و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته 
نوری و صوتی، با بازیگرانی جوان و با انگیزه، فضای وحشــت 
اکسپرسیونیســتی آلمان در آســتانه جنگ جهانی دوم را 
رویت‌پذیر می‌کند و روح حاکم بر متن انتقادی برشــت را به 

تماشاگران انتقال می‌دهد. 
بدبختانه در مقابل این رویکرد درســت اجرایی، انبوهی 

اجراهای خام‌دســتانه مشاهده می‌شــود که حتی وقتی به 
مردمان شــهر و روســتای ایران می‌پردازنــد توانایی خلق 
فضاسازی اجتماعی ایران را نداشته و بود و نبودشان به کار پر 
کردن سالن و تلف کردن وقت تماشاگران بینوا می‌آید. پس 
می‌توان نتیجه گرفت که بهتر است تئاتر معاصر ایران بار دیگر 
به مقولاتی چون فضای اجتماعی بپردازد و در پی ســاختن 
نمایش‌هایی باشد که حداقلی از اســتانداردهای مطالعات 

جامعه‌شناختی فضا را رعایت کرده باشد. 
در این زمینه ذکر نمایش »عزادار« امیر نجفی می‌تواند مهم 
باشــد از آن بابت که اجرا توانسته یک فضای خانوادگی را در 
غیاب پدر بازنمایی کند و نسبت این اعضای خانواده را با فضای 
اجتماعی از نو بازنمایاند. مرگ پدر و انکار این مسئله از جانب 
مادر و فرزندان، خانواده را به این جمع‌بندی رسانده که فردی 

را از بیرون استخدام کرده و نقش پدر رو به او تفویض کند. 
نمایش عزادار به خوبی بازتولید پدرســالاری در ساختار 
اجتماعی فعلی را گوشــزد کرده و این نکته را نهیب می‌زند 
که جایگاه نمادین پدر همچنان مســتحکم است و در حال 
بسط اقتدار خویش نسبت به زیردستان. امیر نجفی و گروه 
اجرایی‌اش این توان را داشته‌اند که از طریق خلق یک فضای 
انتزاعی، امر اجتماعی را احضار کنند. با آن‌که ارجاع مشخصی 
به جغرافیای یک منطقه نمی‌شــود اما نتیجه کار، نمایشی 
است که به خوبی توانسته رد پای زوال‌نیافتنی پدرسالاری را 

در گوشه و کنار جهان بازنمایی کند. 
   در نهایت بار دیگر باید از اهمیت فرم در هنر نمایش گفت 
و یکی از مهم‌ترین عناصر فرمی را پرداختن به مقوله فضای 
اجتماعی دانست. تئاتر معاصر ایران در این زمینه فقیر بوده 
و نتوانسته به شکل انضمامی به دستاورد قابل اعتنایی دست 
یابد. نویسندگان جوانی که فهم درستی از حیات اجتماعی 
ندارند و تجربه زیسته فقیرشــان، این اجازه را نمی‌دهد که 
بتوانند کاری از پیش برده و اثری رادیــکال بر صحنه آورند 

مشکل این روزهای تئاتر کشور است. 
دانشگاه‌های تئاتری می‌بایســت به این کاستی‌ها توجه 
نشــان داده و مطالعات جامعه‌شاختی فضای اجتماعی را در 
دســتور کار خویش قرار دهند. تنها در این صورت است که 
می‌توان امید داشت فهم درستی از ساختار واقعی جامعه شکل 
یابد و به خلق آثاری منتهی شود که می‌توانند معاصر ما باشند 
و حرف تازه‌ای برای خود و جهانی که در آن زندگی می‌کنند 
به ارمغان آورند. نگاهی مختصر به اغلب اجراهای این روزهای 
تئاتر می‌تواند گواهی باشد در رابطه با تقلیل‌گرایی هنر تئاتر 
این مرز و بوم در زمینه امر اجتماعی. امید که در آینده شاهد 
برآمدن نسل تازه‌ای از فعالان عرصه نمایش باشیم که دغدغه 
امر اجتماعی دارند و در پی اصلاح امور نادرست‌اند. تئاتر در 
غیاب امر اجتماعی، برساختن یک وضعیت سترون نمایشی 
است که مازاد چندانی ندارد و بیش از آن‌که کیفور کند ملال 

می‌افزاید.

درباره یک مفهوم کلیدی در تئاتر 

غیاب فضای اجتماعی در تئاتر این روزها 

گزارش تئاتر

محمدحسن خدایی


